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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢  اکتوبر١٦
  

ِبسم الله الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ   مِيِ

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ« - )٩(  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

   :٣١ تشأن نزول آي

کرد،  اسماء دختر مرثد در باغ خرمای خود زندگی می:  ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبدالله روايت کرده است- ٧۶٩

. شان نمايان بود و گيسوانھا  ھاشان آشکار و سينه شدند به طوری که خلخال زنان ديگر در آن باغ نيمه برھنه داخل می

َّ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارھن «:تپس خدای بزرگ آي. و ناخوشايند است  اين وضع چقدر بد: اسماء گفت ِ ِ ِ ِِ َ َْ َْ ْ َْ ُ ْ َ ُ ْ ِّ ُ َ ... «

  .را نازل کرد

. انداختھای يمانی را به ساق پاھای خود  زنی دو خلخال نقره و مھره:  ابن جرير از حضرمی روايت کرده است- ٧٧٠

پس . ھای يمانی برخورد کرد و آواز داد گذشت پاھای خود را محکم بر زمين کوبيد خلخال به مھره از نزد گروھی می

َّولا يضربن بأرجلھن«آيه  ِ ِ ُ ْ ْ َْ ِ َ ِ َ َ   .). از حضرمی بن لاحق روايت کرده اين مرسل و ضعيف است٢۶٠١٠طبری (نازل شد» َ

  !خوانندگان گرامی 

به بيان  پليد، و پست کارھای از پرھيز و چرانی چشم و زنا از امتناع و م قرآنی در رابطه به حذرکه احکا بعد از اين

 گرفتن ھمسر و زنان دادن ھمسر به: درمورد دھم، و نھم ھشتم،  احکام )٣۴ الی ٣٢(درآيات متبرکه گرفته شد اينک 

 و درست که راه زنا، واين عمل به کنيزان کردن روادا زور به غلامان، و بردگان با مکاتبه قرارداد مجرد، مردان برای

 پايدار ھا خانواده ميان الفت و انس ھمواره و نگردند آميخته ھم با ھا نسل تا چگونه بايد صورت گيرد، ازدواج مشروع

  .شود بشناسد به بحث قرار داده می را خود نسب و اصل کس ھر و دھند پرورش خوب را فرزندان و باشد

  

ُوأنكحوا  ِ ْ َ َالأَ ِامى منكم والصالحيْ ِ َِّ َ ْ ُ ْ ْن من عبادكم وإمائكم إن يَ ِْ ِْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َكونوا فقراء يَ َ َ ُ ُ ِغنھم الله من فضله والله واسع عليُ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ َُّ َّْ َ ْ ُ ِ   ﴾٣٢﴿ مٌيْ
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باشند به نکاح بدھيد، اگر فقير ) که سزاوار ازدواج ھستند(ھمسر و بردگان و کنيزان صالح خود را  بی] مردان و زنان[

  )٣٢.(داناست) و(نياز خواھد کرد و الله دارای فضل گشاده  الله آنان را از فضل خود غنی و بی

  

  :تشريح لغات واصطلاحات 

ُأنكحوا«   ِ ّريا و تکلف گرفتن ازدواج و پرداخت  مراد سھل و ساده و بی. مردان را ھمسر، و زنان را شوھر دھيد: »َ

  . مخارج آن و تھيه مھريه و نفقه است

  .ّدر اينجا مراد مردان و زنان مجرد است اعم از پسر و دختر و بيوه. جمع أيم، مردان و زنان بيوه: »یاميَالأ«

ِالصالح« ِ اھل تقوا و . ف زناشوئی اقدام نماينديتوانند ازدواج کنند و به وظا مراد کسانی است که می. شايستگان: »نَيَّ

  . صلاح

َإمآء« َجمع أمة، کنيزان: »ِ   .)  بيوه  بکر باشد و چه ، چه شوھر است  بی ھمسر و زن  مرد بی:ايم. (َ

ْمنكم« ُ ّچرا که ازدواج با کفار . ؛ نه غير مسلمان مراد مردان و زنان و غلامان و کنيزان مسلمان است. از خودتان: »ِ

   ).٢٢١ تآي  بقره(صحيح نيست 

ْو أنکحوا الأيامى منکم « ُ ْ ِْ ِٰ ٰ َ َْ َ ُ شوھر و مردان  زنان بى! اى مؤمنان. د استيّى مقدس و مورد تأكازدواج در اسلام، امر» َ

  .زن مسلمان و آزاد را  بى

: گويند مى. رود ى بيوه است که براى مذکر و مؤنث به کار مىاو به معن» أيم«جمع » أيامى«: امام طبرى گفته است

  .)١٨/٩٨تفسير طبرى .(ھمسر يعنى زن و مرد بى» امرأة أيمة«و » رجل أيم«

که رسول الله صلی الله عليه وسلم  طوری ،  است  مؤکده ھای  از سنت  در دين مقدس اسلام سنتی  نکاح : متذکر شد که بايد

   اعراض  من  از سنت  كه  كسی  پس  است  من  از سنت نكاح«. » منی  فليس  سنتی  عن  رغب  فمن  سنتی  من النكاح«:فرمايد  می

 ـ نزد جمھور  مبارکه  تامر در آي.   شرط است  آن  تکاليفۀ از عھد برآمدن و   بر نکاح  قدرت  داشتن ولی. »  نيست كرد، از من

  .   است  استحباب  ـ برایءعلما

ْو الصالحين من عبادکم و إمائکم « ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ِ َ َٰ ْ َ ّٰ  در   که را  درستکار خود بندگان پرھيزگار وصالح و کنيزان؛ نيز ھمسر دھيد  »و« »َ

    است شان  بودن مؤمن: ھا  آن درستکاری  و مراد از صلاح.  شما قرار دارند  ملکيت تحت

تخصيص صالحان به اين سبب است که استوار ساختن دين آنان و مورد توجه قراردادن امور : امام بيضاوى گفته است

  .ھا از اھميت زيادى برخوردار و بسيار مھمتراست آن

  .ره به منزلت پرھيزگارى و صلاح در انسان است و نيز نشان اشا).٢/۵٨بيضاوى تفسير(

ِإن يکونوا فقراء يغنھم الله من فضله «  ِ ِ ِْ َ َ َْ ُْ ّٰ ُ ِ ْ ُ َ ٰ ُ ُ ُ َ  مبارکه آمده است تکه در آي طوری. ی وفقر مانع ازدواج شودئيعنی نبايد بينوا» ِ

   فقر آنان سبب  به تان  و مردان  زنان سر دادناز ھم:  يعنی.را توانگر خواھد کرد نا آن  خويش اگر فقير باشند، خداوند از فضل :که 

اين بدين  .  وی  به  مال  و غنای  نفس غنای کند، با بخشيدن   کند، الله متعال  او را توانگر می  ازدواج  که نورزيد زيرا کسی امتناع 

ن زندگى عروس و داماد را يأمالله متعال، ت .ديئّد و بر خدا توكل نمايدرصورت فقر، به ازدواج اقدام كن :معنی است که

  . وسعت و بركت زندگى استۀليوعده داده است و ازدواج، وس

ٌوالله واسع عليم «  ِ َِ ٌ ٰ ُ ّٰ َ انتھا و اقيانوس  نھايت است، دريای نيکی و احسانش بی و فضل خدا وسيع و کرم و جودش بى» َ

َکرمش بی   .ست احوال دانا و بر اسرار درون آگاه اۀاو بر ھم. کران است َ

اى است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضايت خدا و به منظور حفظ خود از  اين وعده: قرطبى گفته استامام 

 . را خواندتسپس اين آي. يدئ را از ازدواج بجواثروت و غن: ابن مسعود گفته است. کنند ارتکاب نافرمانى ازدواج مى
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  .)١٢/٢۴١قرطبى (

اى مکاتب که قصد  اى که ھدفش عفت باشد، برده ازدواج کننده: روه برخدا مقرراستمساعدت سه گ«:درحديث آمده است

  .)اخراج از احمد و ترمذى(»جھادگر در راه خدا اداى دين را داشته باشد و

  

ْول ِستعفف الذيَ ِ َِّ ْ َن لا يَْ َّجدون نكاحا حتى يَ َ ً َ ِ َ ُ ِغنيِ ِھم الله من فضله والذيْ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ ْ ُ ُ ِبتغون الكينَ يُ ْ َ ُ َ َتاب مما ملكتْ أْ َ َ َ َّ ِ َ ْمانكم فكاتبوھم إن علمتم يَ ْ ْ ُْ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َ َ ُ ُ َ

َھم خيِف ْ ِرا وآتوھم من مال الله الذيِ ِ َِّ َّ ِ َ ْ ْ ُ ُ َ َ آتاكم ولا تكرھوا فتیً ََ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َاتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيُ َ َ َ َْ َْ َ َُ ََ َ َْ ِ ِ ًِ ُّ ْ َْ ِ َ ِ ْ ْاة الدنيُ ُّ ْا ومن يِ َ َ

ُكرھھي ْ ِ ِن فإن الله من بعد إكراھھن غفور رحْ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ َّ َّ َِّ ْ ِ ِْ ْ َ َّ  ﴾٣٣﴿ مٌيَ

 و  نياز گرداند  و بیخود توانگريابند بايد پاکدامنی پيشه کنند تا خدا آنان را از فضل  ازدواجی نمی] وسيله[و کسانی که 

را » کتابت«ی پرداخت قرارداد ئوانابرای آزاد شدن ھستند، اگر ت» کتابت«کسانی از بردگان تان که خواستار قرارداد 

 و ھمچنين کنيزان  و از مال الله که به شما ارزانی داشته است به آنان بدھيددر ايشان يافتيد، پس با آنان قرارداد ببنديد

 ه زودگذر زندگانی دنيا را بۀخود را مجبور به زنا نکنيد اگر آنان خواستند عفيف و پاکدامن باشند، برای اين که بھر

بسيار آمرزنده و ] نسبت به آنان[به يقين خدا پس از مجبور شدنشان أجبار کند، ) بر زنا(و ھر کس آنان را . دست آريد 

  )٣٣.(مھربان است

  

   :تشريح لغات واصطلاحات 

 مبارکه تکه در آي طوری.باشد  شتر باشد، سفارش مخصوص لازم نيز ضروری ولازمی میيھر كجا احساس خطر ب 

ْو ل«: فرمايد  می ِستعفف الذيَ ِ َِّ ْ ًجدون نكاحاينَ لا يَْ ِ َ ُ  و منكر ءگران در معرض فحشايشتر از دير متأھل بيچون افراد غ(» ِ

  )ّھستند، خداوند در فرمان به عفت، آنان را مخاطب قرار داده است

ْستعففيِل« ْ ِْ ه و ورزش شدن، ًمثلا با روزه گرفتن، سرگرم مطالع. بايد با سعی و رنج خواستار پاکدامنی شود: »َ

ھای حلال ديگر، خويشتن را از بند  فرسا، دوری از اماکن پر رفت و آمد زنان، و راه پرداختن به اعمال مفيد طاقت

ًشھوت موقتا برھاند و منتظر لطف خدا بماند ّ.  

 يا غير ّيعنی کسانی که به علت فقر و تنگدستی.ّست، صبر و عفت لازم استيّدسترسى نداشتن به ھمسر، مجوز گناه ن

 از الله متعال داشته و عفت ورزند تا  ی ازدواج را ندارند بايد نفس خويش را از حرام پاک نگهئآن از اسباب، توانا

   . شان فراھم گرداند نياز ساخته و وسايل ازدواج را برای فضل خود ايشان را با حلال بی

ًنكاحا« سامان داده   چيزی که به وسيله آن ازدواج سرواسم آلت است، يعنی. مصارف  ازدواج. امکانات ازدواج: »ِ

  ). تفسير قاسمی(  که وسيله سوارشدن بر اسب است »رکاب«مانند . شود می

َفت« ْاتكميَ ُ َفتيات، جمع فتاة، مراد کنيزان است: »ِ َ ِالبغآء«. َ َ ِ تواند مراد سبب آن باشد که جلوگيری از ازدواج  می. زنا: »ْ

ًتحصنا«. عنی شده است برابر اين نظريه متاست و آي ُّ َ َعرض الح«. پاکدامنی. ّتعفف: »َ َ َ   ). ٩۴ تآينساء : ( »ِاةيَْ

 

   :٣٣ تشأن نزول آي

طب بن يمن بردة حو: از عبدالله بن صبيح و او از پدرش روايت کرده است» معرفة الصحابة«ابن سکن در  - ٧٧١

َالذين يبتغون الکتاب وَ«پس . عبدالعزی بودم از او تقاضای مکاتبه برای آزادی خود کردم ََ َِ ِْ َ َُ ْ حافظ ( نازل شدتتا آخر آي» َّ

  . آورده است۴٠٣٧ شرح زندگانی ١٧۶ / ٢» الاصابه«ابن حجر در 
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داد  زک خود دستور میيعبدالله بن ابی به کن: روايت کرده است(مسلم از قول ابوسفيان از جابر بن عبدالله  - ٧٧٢

َ ولا تکرھوا فتياتکم على البغاء «پس خدا. ل و کالا برای او کسب نمايدگری و زنا کند و از آن طريق پو فاحشه َِ ْ َ َُ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ ْ َ تا آخر » َ

  .)۶۴٠ و واحدی ٣٨۵، نسائی ٢٣١١، ابوداود ٣٠٢٩مسلم (.  را نازل کردتآي

َھای مسيکه و امي عبدالله بن ابی کنيزکان خود را به نام:  و نيز از ھمين طريق روايت کرده است- ٧٧٣ ُ َ َ مَه مجبور به ُ

َ ولا تکرھوا فتياتکم على البغاء «الله متعال آنگاه . شکايت کردندھردو از آن بابت به پيامبر اکرم . کرد خودفروشی می َِ ْ َ َُ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ ْ َ َ (

  ).٢٩( را نازل کردتتا آخر آي

مولايم مرا مجبور : فتمسيکه کنيز يکی از انصار بود گ: روايت کرده است(  حاکم از طريق ابوالزبير از جابر - ٧٧۴

 و طبری ٣٩٧ / ٢، حاکم ٣٨۵» تفسير«نسائی در (به اين سبب اين کلام عزيز نازل شد. کند به خودفروشی و زنا می

  .)شمارد و ذھبی موافق است  از ابن جريج از ابوزبير روايت کرده اند، حاکم اين را به شرط مسلم صحيح می٢۶٠٧۵

عبدالله بن ابی کنيزی داشت که در جاھليت دست به : ز ابن عباس روايت کرده اند بزار و طبرانی به سند صحيح ا- ٧٧۵

ْپس ولا تکرھوا فتياتکم . کنم به خدا ھرگز زنا نمی: ھنگامی که اسلام زنا را تحريم کرد کنيزک گفت. زد خودفروشی می ُ ِ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ َ
َعلى البغاء تا آخر آيه نازل شد ِ ْ َ ھای اين   از ابن عباس روايت کرده اند راوی١١٧۴٨و طبرانی » کشف «٢٢٣٩بزار (َ

  .)ھای طبرانی راوی صحيح ھستند راوی: گويد  می١١٢٣١ثقه اند، ھيثمی 

  .به ھمين معنی روايت کرده نام کنيز را معاذه گفته است( بزار به سند ضعيف از انس  - ٧٧۶

عبدالله بن ابی دو کنيز داشت، : ده است سعيد بن منصور از سفيان و او از عمرو بن دينار از عکرمه روايت کر- ٧٧٧

اگر اين عمل خوب باشد زياد انجامش : ھا گفت يکی از آن. کرد ھا را مجبور به خودفروشی و زنا می مسيکه و معاذه آن

ْبنابراين خدا ولا تکرھوا فتياتکم على ال. ام و اگر زشت باشد پس سزاوار است که اين کار را ترک کنم داده َ َُ ْ ُ ِ َ َ َ ُ ِ ْ َ َبغاء را تا آخر َ ِ
 از ابن جريج از عمرو بن دينار از عکرمه روايت کرده اين مرسل اما حديث جابر به اين ٢۶٠٧۵طبری (آيه نازل کرد

  .).شاھد است

  

َولقد أنزلنا إل َِ َ َْ َ ْ َ ْ ْكم آيَ َات مبيُ ُ ِنات ومثلا من الذيٍ َِّ َ ً َ َ َ ٍ ِن خلوا من قبلكم وموعظة للمتقيَ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ً َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ  ﴾٣۴﴿ نَيَ

ترديد آياتی روشن و سرگذشتی از آنان که پيش از شما درگذشتند و پندی برای پرھيزکاران به سوی شما نازل  و بی

  )٣۴.(کرديم

اين، تعظيم و بيان مقام والا و اھميت آياتی است که الله متعال  بر بندگان خويش عرضه کرده است، تا قدر آن را بدانند، 

    .  و حق آن را ادا نمايند

ٍولقد أنزلنا إليکم آيات مبينات« :پس فرمود ٍَ َ َِّ َ َُّ ْ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ َ و براستی آياتی به سوی شما نازل کرده ايم که بر اصول و فروعی که به آن »َ

ات قرآن، نور و روشنگر ي آًواقعا. ماند ای در آن باقی نمی نمايند، طوری که ھيچ اشکال و شبھه نياز داريد، دلالت می

   . است

َومث« َ ْلا من الذين خلوا من قبلکم َ ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ََّ ِّ شان، و آنچه  و نيز سرگذشت و اخبار پيشينيان صالح و ناصالح، و چگونگی اعمال»ً

که ھر کس کارھای  تان فرو فرستاده، و بيان نموده ايم تا از آن عبرت آموزيد، و اين شان اتفاق افتاده است را برای برای

َوموعظة للمتقين« .د به مجازات و سزای گرفتار خواھد شد که آنان بدان گرفتار شدندھمانند کارھای آنان انجام بدھ ِ َِّ َُ ْ ِّ ً ْ َ و » َ

ی که شامل وعده و وعيد و تشويق و ترساندن است و پرھيزگاران از   اپندی برای پرھيزکاران فرو فرستاديم، موعظه

 .دارد آورند که خداوند دوست می ی رو میئد و به کارھاکشن پسندد دست می گيرند، بنابراين از آنچه خداوند نمی آن پند می

  .ضرورت دارند .ازمند يز به موعظه نين نيّمتق و. خواھد قلبی  دلى آماده مى رى،يپندپذ
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  :خداوند، نوربخش ھستی است

ِالله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشْكاة ف ِ ِ ٍِ َ َ ِ ُ ُِ َُ َ َْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ِھا مصباح المصباح فيَّ ِ ُِ َ َ َْ ْْ َ زجاجة الزجاجة كیٌ ُُ َ َ َ َُّ ِّھا كوكب درن أٍ ٌُ َ ْوقد من ي یَْ ِ ُ َ

َشجرة مباركة ز ٍ ٍَ َ َ َ َُ ِتونة لا شرقيَ ْ َ َ ٍ َ ِة ولا غربيُ ْ َ َ َ َكاد زيةٍ يٍ ُ َتھا يَ ٍء ولو لم تمسسه نار نور على نور یضِيُ ْ ُْ َُ َ ََ ٌ ٌ َ ُ ُْ َ َ ْ ِھديَ ْ الله لنوره من یْ َ ِ ِِ ُ ُ ُشاء يَّ َ

َضرب الله الأمثيوَ ْ َ ْ ُ َّ ُ ِ َال للناس والله بكل شْ ِّ ُ ِ ُِ َّ َ َّ ِ ِء علیَ َ  ﴾٣۵﴿ مٌيٍ

مثل نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ نيز در . ھا و زمين است ناالله ايجادکننده نور آسم

ونی، که از درخت بابرکت زيت) با روغنی(شود  ی ستاره درخشان است که افروخته میئآن قنديل گو. قنديلی قرار گيرد

نوری است بر . نه شرقی است و نه غربی، نزديک است که روغنش روشنی بخشد، ھرچند آتشی به آن نرسيده باشد

زند، و الله به ھمه چيز  ھا می و الله برای مردم مثل. کند الله ھر کس را بخواھد با نور خود ھدايت می. روی نور

  )٣۵.(داناست

  

  :تشريح لغات واصطلاحات 

وصف نور او در دل : مثل نوره.  منور، نوردھنده، نوربخش، صاحب نور، راھنمای اھل آسمان و زمينیابه معن: نور

  ليچراغدان، چل چراغ، قند: مشكاة  ،دلدار، در دل مؤمن

ای درخشان، اختری  ای فروزان لؤلؤ مانند، ستاره ستاره: یكوكب در. آبگينه، شيشه، لامپ: زجاجة. چراغ: مصباح

آن درخت نه در طرف شرقی باغ قرار دارد و نه در طرف : ةية ولا غربيلا شرق. شود افروخته می: )وقد(يوقد . تابان

. روغن: زيت. زند غربی آن که ھميشه آفتاب به آن نتابد؛ بلکه در وسط قرار دارد و در تمام روز، آفتاب به آن می

به آن نرسيده، با آن تماس نداشته : سسهلم تم. شود ور می دھد، شعله خود روشنی میه درخشد، خودب می): ضوء (ءیضي

تشبيه نور خدا به نور اين درخت برای دريافت . نوری افزون بر نور، نوری است بر روی نور:  نورینور عل. باشد

مثال ھدايتی که اين آيات الھی بر درخشش و روشنی مفھوم آن دلالت دارند، ھمانند آن چراغ است که . اذھان آدمی است

مثيلی است در ميان قلب مؤمن، که خدا آن را از معارف و علوم نورانی گردانيده و نور آن چراغی که وصف شد، يا ت

  )تفسير فرقان شيخ بھاء الدبن حسينی.(کند در چراغدان پرتوافشانی می

  

  :تفسير 

 ھدايت ھا از نور خدا به سوى حق ھا و زمين را ھدايت فرموده پس آن نايعنى ساکنان آسم: امام طبرى گفته است

 اين نظر ابن عباس و مجاھد است ،)١٨/١٠۵طبرى .( برند جويند، و از سرگردانى و گمراھى به ھدايت خدا پناه مى مى

  .)باشد و مورد قبول طبرى نيز مى

در نزد عرب عبارت است از پرتوى که به چشم بيايد و به طور مجاز در معانى و » نور«: وامام  قرطبى گفته است

  . شود  گفته مى. رفته استمفاھيم به کار 

فلانى «: گويند مى. » تو براى ما نور و فريادرس و پناھگاھى» و أنت لنا نور و غيث و عصمة«: و جرير گفته است

ى ئخدا نور و روشنا: توان به طريق مدح و ستايش گفت پس مى. » ى شھر است و آفتاب و ماه زمان استئنور و روشنا

نظر .( شود، و به قدرت او ھر امرى پايدار و برقرار است  و ھر چيز از او صادر مىاست؛ زيرا آغاز ھمه چيز است 

  .) ابن عباس و مجاھد و مورد قبول طبرى است

ظھور حق آن را روشن کرد؛ زيرا اگر وجود خدا .  ظلمت و تيرگى بودًعالم ھستى تماما«: ّابن عطاء الله گفته است
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  .)١٢/٢۵۶تفسيرقرطبى .(» دآم بود، چيزى در عالم به وجود نمى نمى

ھا  ھا و زمين و ساکنان آن ناباشد، تو نور آسم  ذات تو مىۀستايش فقط شايست! بار خدايا«: و در حديث آمده است

  .» باشى مى

ھا و زمين تابشى از نور ذات او  ناى آسمئتان شب و روزى نيست، نور و روشنا براى خدای«:  ابن مسعود گفته است

  .» است

  

 ۀو به وسيل. و کتاب و پيامبرش را نور قرار داده است. خداى سبحان خود را نور خوانده است:  القيم گفته است و ابن

ھا و زمين، تفسير شده  ناھا و زمين و راھنماى ساکنان آسم نا آسمۀ به روشن کنندتآي. نور از خلقش نھان گشته است

ھا و زمين، تفسير  ناکه آن را به راھنماى ساکنان آسم  آنۀست تا گفت نزديکتر ات ابن مسعود به تفسير آيۀو گفت. است

 . ابن مسعود منافاتى نداردۀھا و زمين تفسير کرده است، با گفت نا آسمۀکه آن را به روشن کنند  آنۀکرده است، ولى گفت

  .) ّالحکم ابن عطاء الله السکندرى، نقل از محاسن التأويل(

ِمثل نوره « ِ ُ َُ ٌکمشکاة فيھا مصباح «  با ايمانۀمثال نور خدا در قلب بند» َ ٰ ْٰ ِ ِ ٍِ ٰ ْ اى داخل ديوار بدون منفذ است که  مانند طاقچه»َ

يعنى وصف نور خدا در : در التسھيل آمده است. کند و در آن چراغى پرنور قرار داده باشند نور را بيشتر جمع مى

آن چراغ قرار گرفته که نور آن در پرتو و فروغ بالاتر از حد روشنى، مانند وصف طاقچه و چراغدانى است که در 

که انسان آن را -ھر چند نور خدا بسى بالاتر از آن است- از اين جھت به طاقچه تشبيه شده است. تصور انسان است

   ).٢/۶٠۶مختصر ابن کثير (.المثل آمده است کند و براى او ضرب درک مى

ٍالمصباح فی زجاجة « َ ٰ ُٰ َِ ُِ ْ ٌّالزجاجة کأنھا کوکب دری «. راغ در حبابى از شيشه قرار گرفته باشدچ» ْ ٌِّ ُ َ َ َْ ٰ َّٰ َُّ ُ َ در صفا و جلا و »َ

ٍيوقد من شجرة مبارکة « مرواريد رنگ است،  ایهخوبيش شبيه به ستا ٍَ ََ َ َٰ ُ ْ ِ ُ َ آن چراغ به روغن درختى مبارک فروزان » ُ

ٍاست، زيتونة از درخت زيتون است که از جانب خ َ َُ ٍلا شرقية و لا غربية «دا داراى فوائدى است مخصوص و متعدد، ْ ٍَّ َِّ ْ َْ ٰ َٰ ِ َ «

نه از سمت شرق است و نه از جھت غرب، بلکه در صحراى باز قرار دارد و در طول روز در معرض تابش آفتاب 

  .تر باشد تر گردد و روغنش پالفته  آن رسيدهۀقرار دارد تا ميو

 کوه يا غارى قرار ندارد ۀ و در سايافکند ت در صحرا که ھيچ درختى بر آن سايه نمىدرختى اس: ابن عباس گفته است

  )  به اختصار١٨/١١٠طبرى .( پوشاند و داراى بھترين روغن است وھيچ چيز آن را نمى

ٌيکاد زيتھا يضیء و لو لم تمسسه نار « ٰ ُ ُْ َْ َْ َْ ََ َ ُْ َ ُ ِ ٰ ُ کند، روغن اين  بالغه مىدر صافى و پالفتگى و خوبى و مرغوبيت روغن م» ٰ

پس در . باشد، نزديک است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد اش نيکو مى زيتون از بس که صاف و درخشندگى

  !صورت تماس آتش با آن چه تصورى داريد؟ 

ٍنور على نور«  ُ ُٰ َ  با ھم نور چراغ و حسن شيشه و صفاى روغن. فروغ و نورى است که بالاى نورى ديگر قرار دارد»  ٌ

  .اند جمع شده

ُيھدی الله لنوره من يشاء «. المثل درآمده است بدين ترتيب نور به صورت ضرب ُٰ َ َْ َ ِ ِ ِِ ُ ّٰ َ خدا ھر کس را که بخواھد به پيروى » ْ

ِو يضرب الله الأمثال للناس« .کند از نورش يعنى قرآن موفق مى ّٰ ِ َ َٰ ْ َ ْ َ ُ ّٰ َ ُ ِ ْ ھاى امثال پند  ھا از اسرار و حکمت نابراى اين که انس» َ

ٌو الله بکل شیء عليم « .کند، تا آن را دريابند و اندرز بگيرند، خدا براى افھام آنان امثال را بيان مى ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ ُ ّٰ َ خداى سبحان » َ

. در اين بيان، وعد و وعيد مکنون است. داراى دانش و آگاھى وسيع است و ھيچ چيز از امور خلق بر او پوشيده نيست

: اين مثلى است که خداى متعال آن را براى قرآن در قلب انسان با ايمان زده است، که فرموده است: طبرى گفته است

ى بدون منفذ است در ديوار که در آن  ا  آن راه ھدايت بندگان را روشن کرده، مانند طاقچهۀمثال نورش که به وسيل
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. مثل قرار داده است) آيات و دلايل روشن(رآن چراغى باشد، چراغ را براى آنچه در قلب مؤمن قرار دارد از قبيل ق

ٍالمصباح فی زجاجة و آن: سپس گفته است َ ٰ ُٰ َِ ُِ ْ ھم مثل قرآن است در قلب مؤمن که خدا نھاد و ضميرش را روشن کرده و از  ْ

ٌّالزجاجة کأنھا کوکب دری«: آنگاه گفته است. کفر و شک خلاصى يافته است ٌِّ ُ َ َ َْ ٰ َّٰ َُّ ُ َ  از لحاظ پاکى و  شيشهکه  طوری» َ

  .آلايشى و فروغ و حسنش شبيه مرواريد درخشان است ايست در بى صفايش ستاره

ٍيوقد من شجرة مبارکة زيتونة لا شرقية و لا غربية«  ٍ ٍ ٍ ٍَّ َِّ ْ ْ َْ َ َٰ َٰ ِ َِ َ َُ َ َ َٰ ُ ْ ُ َ اين چراغ از روغن درختى پربرکت، يعنى زيتون، روشن و » ُ

 فقط در غروب، آفتاب بر آن بتابد، نه در بامداد، بلکه آفتاب بامدادان بر آن شود، و آن درخت شرقى نيست که  مشتعل مى

ٰيکاد زيتھا «. تر است تر و درخشان در نتيجه روغنش خوب و مرغوب و پالفته. تابد و تا ھنگام غروب ادامه دارد مى ُ ْ َ ُ ٰ َ
ٌيضیء و لو لم تمسسه نار ٰ ُ ُْ َ ْ َْ َ َْ َ ُ ص و صاف و نيکو است که نزديک است خود بدون از بس که روغن اين زيتون پاک و خال» ِ

انديشند،  کنند و مى منظور اين است دلايل خدا بر خلقش براى آنان که در آن تعمق مى. تماس با آتش پرتو افشانى کند

ن درخشد، پس بعد از اين که به قرآن آنان را يادآور شد و آياتش را به آنا حتى بدون نزول و بيان قرآن، تقريبا خود مى

  .و چنان بيانى نورى است على نور! خاطرنشان ساخت و دليل اضافى آورد، چه تصورى بايد داشته باشند

کند، امکان و محل اين ھدايت و عبادت را   آنگاه بعد از اين که يادآور شد ھر يک از بندگان را که بخواھد ھدايت مى

  )تفسير صفوة التفاسير علی  صابونی.(ر نزد الله متعال ھا د ناترين مک يادآور شد که عبارتند از مساجد، يعنى محبوب

ِأͿ نور السمـاوات و الأرض«:نويسد  میدر باره اين آيه مبارکه مفسر خرمدل در تفسير نور  ْ َ َ َِ َ َّ ُ ُ ُ گونه  اين جمله را سه: »َ

از نيستی به ھستی چرا که خداوند با پرتو لطف خود جھان را . گر ھستی است الله  روشن:الف: توان معنی کرد می

ھر يک از مخلوقات را در پرتو نور ھدايت تکوينی و تشريعی و دانش . آورده است و آن را پديدار کرده است

پيوسته ھم جھان وجھانيان را درپرتو نورخود . خدادادی به راه و روش و کار و وظيفه خود آگاه و آشنا فرموده است

؟  نور، خود ظاھر و ظاھر کننده اشياء است. مگر نه اين است که. ھستی استخدا نور :  ب .نمايد پايد و مراقبت می می

ھای  ؟ به ھمين منوال خدا برای چشم ؟ ھمه ھستی نور است شود و نور رمز بقاء است ھمه چيز در پرتو نور ديده می

. ايدار او دلالت دارد آگاه، آشکار است، و او ھستی را پديدار کرده است و ھمه چيز ھستی بر وجود پ ھای بينا و دل

گيرد و به نور پاک او منتھی  ھمه انوار ھستی از نور او مايه می. ماند ای برجای نمی بدون وجود خدا دنيا لحظه

  .گردد می

و انسان را با وحی و عقل و دانش رھنمود، و . گرداند او است که جھان را می.  ھستی استء ھدايت دھندهالله: ج

ای به وظيفه خويش آشنا و در مسير  ی، و زمين را و زمان را و ھمه چيز جھان را به گونهحيوان را با غريزه رھبر

ّخود ھدايت فرموده است، و سراسر جھان را نظم و نظام بخشيده و ھمه ذرات زمين و کرات آسمان را ھمچون 

  . ھای زنجير به ھم پيوند داده است حلقه

ٍمشكاة« َ ْ    . در اصل به معنى ظرفى است که چيزى در آن نھاده شود.دان  طاقچه در دل ديوار، چراغ :»ِ

ٌمصباح«. چلچراغ. قنديل َ ْ ٍزجاجة«. فتيله. چراغ: »ِ َ ْ   . لامپ. حباب چراغ. شيشه: »ُ

تشبيه فرموده ) مِشکاة(و جھان را به ) مصباح(؛ معتقد است که در اين مثال، خداوند خود را به  ابوالاعلی مودودی

َزجاج(است و مرادش از  ولی . ای است که خداوند خويشتن را در فراسوی آن از چشم خلائق پنھان کرده است پرده) ةُ

  ).١٩٨تفسير سوره نور، صفحه : مراجعه شود به (افزايد  ّدارد، بلکه بر شدت ظھور نيز می اين پرده نه تنھا نھان نمی

  »  است ھا و زمين ناالله نور آسم«

ھا  ھا را بر چشم کند و آن  می  خود منور و نمايان  و بازتاب انعکاس اشياء را با   که  است  و پرتوی  روشنی در لغت:  نور

   اوست  به  کاينات  رھبری  که  است ھدايتگری...   از اوست  و ھستی  کائنات  و نظام  قوام  که  است  نوریالله !  آری.تاباند می
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   کسانی  ـ برای  خويش  تدبير و رھبری ھا و کمال  آن  اھالی  احوال یدھ  را ـ با سامان ھا و زمين نا آسم  کهان ذاتی و ھم

 را  نور الھی  الله صلی الله عليه وسلم اين  رسول  قلب البته.   است  و روشنگر گردانيده برند، روشن سر می ھا به  درآن که

  . بود  دريافته  طور کامل به

 قصد   به  که  خويش  سفر پر مشقت  ـ در آن  صلی الله عليه وسلم از طايف الله رسول  چون   که  است  آمده  شريف در حديث

،   الظلمات  به  أشرقت ی الذ أعوذ بنور وجھك... «:  دعا کردند گشتند، چنين  بودند ـ بر می  گرديده  عازم  آن  اھالی دعوت

   يافته  سامان  و كار دنيا و آخرت ھا درخشان  تاريكی آن وسيله   به   تو كه  نور روی به« .»ا والآخرةي أمر الدن هي عل وصلح

  .»... برم  می ، پناه است

مانند «   است  قرار داده  خويش  مؤمن  بنده  را در دل تابد و آن باز می  تعالی   از حق  که نوری:  يعنی» نور او مثل« 

 بھتر و   پرتو و شعاعی  در آن  و نور چراغگذارند  را می  چراغ  در آن  که  است ای طاقچه:  مشکات»  است مشکاتی

 در   چراغ آن:  يعنی»  است  در قنديلی  چراغ  و آن  است چراغی«   مشکات»  در آن که«کند   فراگيرتر پيدا می بازتابی

 »  است  دری  کوکبی  گويی  قنديل آن«  تر است  بيشتر و قوی  آن ، نور و روشنی  جھت ، بدين  است ای  و آبگينه  شيشه درون

  .   در وگوھر است  شبيه درخشان ، اختری   شيشه  آن گويی: يعنی

درخشد و   می  آن  به  آتش  از رسيدن  قبل  و زلال  صاف  روغن که چنان«: گويد  می  آن یادر معن)  رض ( عباس ابن

  ، به  آن  به  علم  از رسيدن  قبل  که منی مؤ  قلب  است افزايد و ھمچنين  خود می  رسيد، بر درخشش  آن  به  آتش  که ھنگامی

. »شود  می  افزوده بر نوری  نوری  افزايد و بر آن  می  خويش  رسيد، بر ھدايت  آن  به  علم  چون کند ولی  می عمل ھدايت 

 پروا كنيد  ؤمن م  و تيزبينی از فراست« .»نظر بنور اللهي  فإنه   المؤمن اتقوا فراسة«:  شريف  حديث  است  باب از ھمين

 و   است  نور ديگری ، شيشه  است  خود نوری  زيرا چراغ»  است  نوری  بر روی نوری«. »نگرد زيرا او با نور خدا می

رساند ـ   می  حق  و او را به»کند می  ھدايت   را بخواھد با نور خويش خدا ھرکه« ديگر   نوری  از چراغدان  آن انعکاس

:  يعنی»زند ھا می  مثل  مردم و خداوند برای«   حق  خود او در دلايل  نگرش  وسيله ، يا به خويش   از جانب يا با الھامی

 »  داناست ھر چيزی و خدا به«دارد   می ھا بيان  آن  و ھمانندھای ھا ـ با اشباه  فھم ھا به  آن ساختن نزديک   را ـ برای  حقايق

  . باشند، داناتر است  می گمراھی  مستحق   که ی ھدايتند و کسان  مستحق  که  کسانی  او به پس

  ، پرتو و درخششی  موصوف چراغ که  چنان: يعنی.   است  مؤمن  در قلب  انوار قرآن  برای ، مثلی  الشأن  عظيم  آيه اين

   فھم دان، چراغ  مؤمن  قلب ، شيشه  است  قرآن  چراغ پس.  ھاست  ھدايت درخشش  سرچشمه   قرآن  دارد، ھمچنان مضاعف

   تعبير علوم يا ـ به.  است  غربی   و نه  شرقی  نه  که  است  و شريعت  وحی  درخت  ھم  بابرکت  و درخت  وی و زبان

 نياز   محرکی  دارد و به  مکانی گيرد و مولد برق  می  را از مولد برق  نورش  برق لامپ:  که  بگوييم توانيم معاصر ـ می

 و ذکر و  تسبيح  آن   و محرک  توليد مسجد است ، کارگاه  است ، مولد نور شريعت  است  مؤمن ب نور، قل  لامپ دارد پس

   روغن  است  نزديک که  نشود چنان  ھم  خوانده  بدرخشد ھرچند که  قرآن ھای  حجت  که  است و نزديک...  نماز و نيايش

   پس  و نور شريعت ، نور فطرت  است  از دو منبع ر مؤمننو.  نشود  افروخته  آتشی  بدرخشد، ھرچند بر آن  زيتون زلال

  . خواھد بود  خويش انسانی  تعالی   شد، او در کمال  جمع  در انسانی  و نور شريعت  نور فطرت ھرگاه

  .  نيست  اما او خود از انوار حسی  است ھا و زمين نا در آسم  نور حسی  آفريننده تعالی  باری  که بايد دانست

  : اند ھا بر چھار نوع قلب«:  است  آمده  شريف يثدر حد

  .درخشد  می  مانند چراغی  که غش  و بی  صاف  است ـ قلبی١

  .  است  شده  خود بسته  غلاف  و به  قرار داشته  در غلاف  که  است ـ قلبی٢

  .  است  شده  واژگون  که  است ـ قلبی٣
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  .  است  شده  منقلب  که  است ـ قلبی۴

   واژگون قلب.   کافر است ، قلب  در غلاف قلب.   است  نور آن  آن  و چراغ  است  مؤمن عيب ، قلب  و بی صاف  اما قلب

   و نفاق  ايمان  در آن  که  است  قلبی  شده  برگردانده اما قلب.   گشته  منکر آن  سپس  را شناخته  حق  که  است  منافق  قلب شده

  دھد و صفت  رشد و نمو می پاکيزه  را آب   آن  که  است  بذری ، مانند صفت  در آن ن ايما  صفت ھر دو وجود دارد، که

تأليف : تفسير انوار القرآن. ( »...دھد  را رشد می  آن  و زردآب  خون  که  است  زخمی  مانند صفت  در آن نفاق

  ) ھروی ف مخلصوعبدالرؤ

  ادامه دارد

  

 

   
 


